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Abstract
There is disagreement as to what is meant by a woman’s being a virgin (bikr)—given the 
establishment of the father’s and paternal grandfather’s guardianship (wilāyah)—and as 
to which criterion should be regarded as determinative in this regard. Some Imāmī jurists, 
such as Ayatollah Khoei, have treated “absolute intercourse” (waṭy) as the criterion in 
discussions of a girl’s virginity; that is, the non-occurrence of intercourse—whether licit 
or illicit—is taken as an indication of virginity, whereas the occurrence of intercourse, in 
an unqualified sense, is taken to indicate non-virginity (thuyūbah). The importance of this 
issue lies in the fact that the marriage of a virgin girl is, under the doctrine of the father’s 
and paternal grandfather’s guardianship, contingent upon the permission of the father or 
paternal grandfather, in addition to other significant legal effects and rulings that attach to 
this description [or attribute] (waṣf) in other chapters of jurisprudence. The subject of this 
article is an analysis of the legal proofs (adillah sharʿiyyah) that Ayatollah Khoei employs 
to establish the aforementioned criterion. He invokes four types of evidence: Qur’anic 
verses, certain narrations, custom (ʿurf), and lexicography or linguistic usage. A close 
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examination shows that his evidences face a number of objections, and that the proposed 
criterion cannot be derived from the proofs he adduces. Rather, it can be established 
by relying on the narrations in the chapter on the guardianship (wilāyah) of the father 
or paternal grandfather and—given the exclusion of the report of Ibrāhīm b. Maymūn 
from probative validity [or reliability] (iʿtibār) —by reconciling (through a contextual 
or harmonizing reading) the import of the remaining narrations. On the assumption that 
the chain-of-transmission problem of the report of Ibrāhīm b. Maymūn is resolved, the 
realization of either of the two criteria (sexual intercourse (dukhūl) or marriage (tazwīj)) 
is, with respect to the lapse of the father’s and paternal grandfather’s guardianship, the 
criterion for virginity.

Keywords: virgin (bikr); non-virgin (thayyib); ʿadhrāʾ (maiden); intercourse/penetration 
(dukhūl).
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چکیده 
در اینکه مراد از باکره‏بودن زن به دلیل ثبوت ولایت اب و جد پدری چیست و چه ضابطه‏ای در‏این‏باره معیار 

، مطلق وطی  است، اختلاف است. برخی از فقیهان امامیه همانند آیت‏الله خویی در بحث معیار بکارت دختر

ک قرار داده‏اند؛ به این معنا که تحقق‏نیافتن وطی مشروع یا نامشروع، نشانۀ بکارت دختر است و تحقق  را ملا

وطیف به طور مطلق نشان‏دهندۀ ثیبوبت است. اهمیت این مطلب به دلیل موقوف‏بودن ازدواج دختر باکره به 

اذن پدر یا جد پدری در باب ولایت اب و جد و همچنین آثار و احکام مهم دیگری است که بر این وصف در 

دیگر ابواب فقهی مترتب است. موضوع این مقاله، تحلیل ادله شرعیه‏ای است که آیت‏الله خویی برای اثبات 

ک مذکور استفاده کرده‏اند. ایشان به چهار دلیل استناد می‏کنند: آیات قرآن، برخی روایات، عرف و لغت.  ملا

با بررسی دقیق روشن می‏شود ادله ایشان با اشکالاتی روبرو است و معیار مذکور از مستندات ایشان به دست 

 ، نمی‏آید، بلکه با استناد به روایات باب ولایت اب یا جد پدری و خارج‏شدن روایت ابراهیم بن میمون از اعتبار

از طریـق جمـع دلالـی باقـی روایـات، اثبات‏شـدنی اسـت و بنـا بر رفع مشـکل سـندی روایت ابراهیـم بن میمون، 

کین )دخول - تزویج( در سقوط ولایت پدر و جد پدری، معیار بکارت است. تحقق احدی الملا

کلیدواژه‏ها: باکره، ثیبه، عذراء، دخول.

کید بر نظریه آیت‏الله خویی و  کیت »مطلق عدم دخول در بکارت زنان« با تأ استناد به این مقاله: خلیلی، مرتضی)1404(. نقد و بررسی مستندات قائلین به ملا
موافقان، 1)2(، ص 105-130. 
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مقدمه 

کره‏بـودن جـزء صفات  بنـا بـر تصریـح فقیهـان، ثیبوبـت در زنـان نقـص بـه شـمار می‏آیـد و با

گـر زنـی متصـف بـه آن باشـد، موجـب کمـال آن زن  کمـال اسـت؛ یعنـی صفتـی اسـت کـه ا

یـه و ارزش او خواهد بـود. بنابراین  در برابـر زنـان دیگـر اسـت؛ در‏نتیجـه موجـب افزایش مهر

یکـی از صفـات مـورد بحـث در تعییـن مهر‏المثل، بـکارت و ثیبوبت اسـت. این وصف در 

مبحث »حق القسم« و »اشتراط البکاره« در عقد نکاح و نیز در بسیاری از مسائل »کتاب 

یـت دارد و ایـن شـاخص بـه کار بـرده می‏شـود. گفتنـی اسـت عمـل  العبیـد و الإمـاء« محور

ک ثیبوبت و بکارت  »ترمیـم بـکارت«1 در زنـان برای بکر‏نمایـی و بازگرداندن بکارت در ملا

محل خلاف است و جای بحث دارد.

ک تمایز بین زنان باکره و ثیبه در جای‏جای فقه، نقادی غیر‏مستقل شده است  مسئله ملا

ک، گفتگوهایی با مستندات مختلف انجام گرفته است؛ در‏نتیجه چهار  و برای تعیین ملا

نظریه به دست آمده است: 

1. برخی از فقیهان وجود پرده ظاهری در مهبل زن را نشانه بکارت وی دانسته‏اند )عاملی، 

1409ق، ج ۱، ص ۳۸۳(.

ک بکارت شمرده‏اند )نجفی، 1404ق،  2. برخی عدم خرق پرده بکارت از طریق وطی را ملا

ج ۲۹، ص ۲۹۰(.

3. برخی از فقیهان نیز وطی شرعی را مد‏نظر قرار داده‏اند )نراقی، 1415ق، ج 16، ص 123(.

4. عده‏ای نیز صرف عدم ازدواج صحیح را نشانه باکرگی زن دانسته‏اند )یزدی، 1409ق، 

ج 2، ص 865(. 

ل بـه برخـی  بـا اسـتناد بـه معنـای لغـوی و عرفـی بـکارت و اسـتدلا آیـت‏الله خویـی 

آیـات و روایـات، نظریـۀ صحیـح دربـارۀ بـکارت را معیـار دوم )عـدم زوال پـرده بکارت 
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کـه مـوارد ازالـه  از طریـق وطـی( دانسـته اسـت. در ایـن قـول، قیـد وطـی آمـده اسـت 

آمـده  لفـظ »وطـی« مطلـق  ج می‏کنـد؛ همچنیـن چـون  را خـار بـه غیروطـی  بـکارت 

اسـت، آمیزشـی را دربـر می‏گیـرد کـه موجـب ازالـه بـکارت شـود؛ اعـم از اینکـه از طریق 

شـرعی ماننـد ازدواج یـا شـبهه باشـد یا از طریـق وطـی غیر‏شـرعی هماننـد زنـا . مـراد 

ج و قُبُـل اسـت و دخـول در دبـر را دربـر نمی‏گیـرد؛  از دخـول در اینجـا، دخـول در فـر

ک اول، اخـص اسـت؛ چـون فقـط مـوارد ازالـه بکارت  ک در برابـر مال ازایـن‏رو ایـن مال

ک اول بـا از‏بین‏رفتـن  ک تحقـق ثیبوبـت می‏دانـد، در‏حالی‏کـه در مال بـه وطـی را مال

پـرده از هـر طریقـی اعـم از وطـی یـا غیر‏وطـی تحقـق پیـدا می‏کنـد؛ همچنیـن در برابـر 

گـر بكارت دختـری با آمیـزش از بین  ک سـوم و چهـارم اعـم اسـت. بنابرایـن نظـر ا مال

رفت، ثيّبه اسـت؛ خواه آمیزش از راه مشـروع مثل نکاح دائم، شـبهه یا متعه صورت 

کره، زنی اسـت که با وی آمیزشـی  بگیرد يا از راه غیرمشـروع مثل زنا باشـد؛ ازاین‏رو با

انجـام نگرفتـه باشـد. آیـت‏الله خويـى بـا اسـتناد بـه آیـات قـرآن و کنـکاش در روایـات، 

از فقیهـان،  بزرگانـی  بـا  رأی  ایـن  و در  را مدخوله‏بـودن م‏ىدانـد  ثيبوبـت  ک در  مال

گـر مدخولـه بـود  هم‏عقیـده اسـت؛ از جملـه صاحـب جواهـر در‏این‏بـاره م‏ىنويسـد: »ا

گرچـه بـا زنـا، حكـم روى آن آمـده و ثيـب شـده اسـت« )نجفـی، 1404ق، ج ‏29، ص 

ک ثیبوبه، ازاله بکارت  205(. فاضـل هنـدی در کشـف اللثـام بر این رأی اسـت که مال

بـه وطـی اسـت )فاضـل هنـدی، 1416ق، ج ‏7، ص 76(. محقـق سـبزواری در کفایـة 

گـر بـکارت بـه غیـر سـبب وطـی از بیـن بـرود، ثیـب نمی‏گـردد«  الاحـکام می‏فرمایـد: »ا

می‏فرمایـد:  النـکاح  کتـاب  در  انصـاری  شـیخ   .)96 ص  ج ‏2،  1423ق،  )سـبزواری، 

»اطالق ثیـب منصـرف بـه زنـی اسـت کـه بکارتـش از طریـق جمـاع زایـل شـده باشـد« 

)انصـاری، 1415ق، ص 177(.
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1. مفهوم‏شناسی

 قبل از بررسی نظریات و مستندات، چند واژه کلیدی مورد بحث و بررسی قرار می‏گیرد.

کره 1-1. با

کـره نـام  « اسـت. در لغـت عـرب، دختـر را بکـر یـا عـذراء و با یشـه »ب_ک _ ر »بـکارت« از ر

« بدین ترتیب است: در کتاب العین،  نهاده‏اند. برخی از کلمات اهل لغت دربارۀ کلمه »بکر

: زنی اسـت که مس نشـده باشـد. بکر یعنی بچه اول،  باکره چنین تعریف شـده اسـت: »بکر

« )فراهیـدی، ۱۴۱۰ق، ج ۵، ص ۳۶۴(. در برخـی از کتـب لغـت،  چـه پسـر باشـد و چـه دختـر

 : کره‏بودن را ازدواج‏نکردن دانسته‏اند؛ برای فیّومی در مصباح المنیر می‏نویسد: »بکر میزان با

کسی است که بیوه نباشد، خواه مرد باشد یا زن و آن کسی که ازدواج نکرده است« )فیومی، 

]بی‏تا[، ج ۲، ص ۵۹(. راغب اصفهانی در مفردات می‏نویسد: »مراد از بکر در کلام خداوند 

متعال نه سخت پیر و ازکار‏افتاده و نه بکر )جوان کارنکرده(، جنس ماده‏ای است که سابقۀ 

زاییـدن نـدارد. وجـه نام‏گـذاری دختـری کـه ازالـه بکات نشـده به بکر درمقابل بیـوه به جهت 

کره نسبت به بیوه است )یعنی باکره سابقه زاییدن ندارد و از این حیث بر بیوه تقدم  تقدم با

، ابکار  و برتری دارد(. در مواردی واژۀ بکر به عنوان صفتی برای زن به کار می‏رود و جمع بکر

است« )راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص ۱۴۰(.

1-2. ثیبه

کـره بـه زنـی گفتـه می‏شـود کـه ازدواج کـرده و پـس از  یشـۀ »ث ی ب« در مقابـل با »ثیـب« از ر

دخول )آمیزش( از همسـرش جدا شـده یا شـوهرش مرده اسـت. در کتاب‏های تاج العروس 

و لسـان العرب، ثیب چنین معنا شـده اسـت: »ثیب از زنان، زنی اسـت که ازدواج کرده و از 

شوهرش جدا شده باشد به هر دلیل، بعد از اینکه مقاربت داشتند. ابوهیثم می‏نویسد: زنی 



ک قائلین به ملات مستندایقد و بررسن /  111 خویی و مواف ظریه آیت‏اللهن بر یدکأت بکارت زنان« با در »مطلق عدم دخول تی

است که شوهر داشته و بعد شوهرش بمیرد یا جدا شود، سپس به نکاحش برگردد« )زبیدی، 

، ۱۴۱۴ق، ج ۱، ص ۲۴۸(. در مجمع البحرین آمده است:  ۱۴۱۴ق، ج ۱، ص ۳۴۸؛ ابن‏منظور

»ثیب به انسانی گفته می‏شود که ازدواج کرده باشد و بر زن بیشتر اطلاق می‏شود؛ چون زن 

به خانواده‏اش معمولاً بر‏می‏گردد برخلاف مرد« )طریحی، ۱۴۱۶ق، ج ۲، ص ۲۱(.

1-3. وطی

»وطـی« در لغـت عبـارت اسـت از لگد‏مال‏کـردن )جوهـری، ۱۴۱۰ق، ج ۱، ص ۸۱( و کنایـه از 

جماع و نزدیکی است، بلکه در معنای نزدیکی تصریح محسوب می‏شود. اما در اصطلاح، 

( یـا با حیوان اسـت. از  نزدیکـى و مجامعـت انسـانى بـا انسـان دیگـر )مـرد یـا زن در قبـل یـا دبر

ایـن واژه بـا عناوینـى ماننـد جمـاع، مواقعـه، وطـى، دخـول، ایلاج، اتیان، و مباشـرت یاد شـده 

است. احکام آن در بسیارى از باب‏ها مانند طهارت، صوم، اعتکاف، حج، نکاح، طلاق، 

، ایالء و حـدود آمـده اسـت. تمـاس جسـمانی و دخـول منصـرف بـه دخـول از راه قبـل  ظهـار

« )نساء: ۲۳( در ظاهر از اطلاق برخوردار  تُمْ بِهِنَّ
ْ
تِي دَخَل

َّ
است. هرچند آیۀ »مِنْ نِسَائِكُمُ الل

ع( در حدیث صحیح  است و مطلق دخول اعم از راه قبل و دبر را دربر می‏گیرد، امام باقر )

زراره فرمودنـد: »ایـن آیـه در مـورد نزدیکـی در قبـل اسـت« )عاملـی، 1409ق، ج 20، ص 143(. 

همچنین این آیه زن را به کشتزار تشبیه کرده‏اند و اینکه کشت )انعقاد نطفه اولاد( تنها از راه 

قبل صورت می‏گیرد؛ این بیان نیز قرینه‏ای اسـت که نشـان می‏دهد مراد از آمیزش در لسـان 

شـریعت، نزدیکـی از راه متعـارف )از راه قبـل( اسـت و هـر کجـا آمیـزش از راه دبـر اراده شـده 

باشـد، نیـاز بـه قرینـه دارد )عاملـی، 1409ق، ج 20، ص 143(. صاحـب جواهـر بـه ایـن مطلـب 

اذعـان می‏کنـد و می‏گویـد: »ثیبوبـت و بـکارت نسـبت بـه فـرج سـنجیده می‏شـود« )نجفـی، 

۱۴۰۴ق، ج ۳۳، ص ۱۲۸(. مقتضـای صحیحـه علـی بـن جعفـر )عاملـی، ۱۴۰۹ق، ج ۲۰، ص 

٢٦٨( ایـن اسـت کـه مدخول‏بهـا در حکـم باکره نیسـت و روشـن اسـت که در لسـان روایات، 
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مـراد از آن دخولـی اسـت کـه بـه ازالـه بینجامـد و تنهـا دخـول از راه قبل موجب ازاله می‏شـود. 

عرف نیز مراد از بکارت را عدم دخول در قبل می‏دانند و به موطوئه از راه دبر که از راه قبل با 

کره می‏گویند. در تحریر الوسیلة و در بحث عده چنین آمده است:  او آمیزش نشده است، با

» دخول به داخل‏شدن تمام حشفه در فرج زن یا پشت او محقق می‏گردد، اگرچه انزال نکند« 

)خمینـی، ۱۴۲۵ق، ج ۲، ص ۳۳۵(. بنـا بـر آنچـه ذکـر شـد، بحـث دخـول و وطـی در ابـواب 

مختلف فقهی مطرح شـده اسـت و مراد از آن و شـرایطش در هر بابی متفاوت اسـت؛ برای 

مثـال در بـاب عـده، احـکام غسـل جنابـت، جنابـت، محلـل، حـدود و ... . در بحـث تحقق 

ثیبوبت نیز این بحث مطرح شده است. 

از آنچه به‏اجمال بیان کردیم روشـن می‏شـود  مراد از وطی برای تحقق ثیبوبت، وطی در قبل 

است و ادله، وطی در دبر برای زوال بکارت را دربر نمی‏گیرد؛ همچنین همان‏گونه که اشاره 

خواهد شد، انزال شرط تحقق ثیبوبت نیست.

2. مستندات مسئله

ک اقامـه شـده اسـت و برخـی از فقیهان  چهـار دلیـل از جانـب آیـت‏الله خویـی بـر ایـن مال

گانه  ، مجموع ادله را به شـش عدد رسـانده‏اند که لازم اسـت جدا با افزودن دو دلیل دیگر

بررسی شوند.

2-1. دلیل اول: آیات قرآن

آیت‏الله خویى در تقريراتشان براى اثبات اعتبار دخول در معنای بکارت ابتکار به خرج داده 

است و برای نخستین بار به دو آيه از قرآن تمسّك می‏کند. 

بْـكاراً؛ آن حوریـان را بکـر قـرار دادیـم« )واقعـه: 36(. ضمیـر 
َ
آیـۀ اول: »فَجَعَلْناهُـنَّ أ

کـه »جعـل« از افعـال دومفعولـی و از  »هـنّ« بـه حوريـان بهشـتى برم‏ىگـردد و ازآنجا



ک قائلین به ملات مستندایقد و بررسن /  113 خویی و مواف ظریه آیت‏اللهن بر یدکأت بکارت زنان« با در »مطلق عدم دخول تی

نواسخ مبتدا و خبر است و دو مفعول آن در واقع مبتدا و خبر بودند، صفت بکر‏بودن 

برای حوریان اثبات شده است. اما تفسیر معنای بکارت به قرینه آیۀ دیگر فهمیده 

می‏شـود کـه مفسـر ایـن آیـه اسـت؛ آیـه مذکـور به توصیـف حوریـان بهشـتی می‏پردازد 

ـرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُـنَّ إِنْسٌ  و در مقـام تشـریح احـوال آنهـا می‏فرمایـد: »فِيهِـنَّ قاصِراتُ الطَّ

: زنانى كه چشمشـان فقط به همسرشـان اسـت، هیچ انسـان یا جنی  قَبْلَهُمْ وَ لا جَانٌّ

قبلاً بـا آن حوریـان تمـاس جنسـی نداشـته اسـت« )الرحمـن: 56(. بنابرایـن مفـاد آيه 

اوّل ایـن بـود کـه حوریـان ابـكار هسـتند و در ایـن آيه م‏ى فرماید كه هيچ جن و انسـى 

با آنها تماس نداشـته اسـت؛ پس ابكار زنانى هسـتند كه كسـى با آنها تماس نداشـته 

است. و با توجه اینکه واژه »طمث« در لغت به معنى خونِ عادت است ولى معناى 

ثانوى آن تماس جسـمانى اسـت و تماس جنسـی کنایه از دخول اسـت. حال که آيه 

دوّم ناظر به آيه اول و مفسر آن است، معلوم می‏شود که حوریان بکر بهشتی، زنانی 

هسـتند که هيچ فردى با آنان وقاع نكرده باشـد؛ یعنی بکر کسـی اسـت که هیچ‏گونه 

کـه بـا او آمیـزش شـده باشـد و  آمیزشـی نداشـته باشـد. در مقابـل، ثیـب کسـی اسـت 

بکارتـش از ایـن راه زایـل شـده اسـت؛ پـس معنـای ثیـب و بکـر از قـرآن روشـن گردیـد 

)خوئی، 1418ق، ج 33، ص 222(.

نقد دلیل اول )آیه(

استدلال به آیه شریفه برتی اثبات معنای بکر با اشکال‏هایی مواجه است:

1. استدلال بر این دو آیه مترتب بر این است که هر یک مرتبط با دیگری باشد، در‏حالی‏که 

کـه آيـۀ اول ظاهـر در ايـن معناسـت كـه احـدی بـا  ایـن مطلـب مـورد خدشـه اسـت؛ چرا

حورالعين تماس نگرفته اسـت و آنان مدخوله نيسـتند، اما هيچ دليلى در دسـت نيسـت 

كـه مدخوله‏نبـودن آنهـا تفسـير‏ بكر‏بـودن آنها باشـد كـه آيـه دوم بـه آن اشـاره دارد؛ زيرا آيۀ 
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بْكاراً« )واقعه: 36( هيچ ارتباطى به اين مسئله ندارد كه آنها مدخوله نيستند، 
َ
»فَجَعَلْناهُنَّ أ

بلكه همان‏طور كه از ظاهر آيه به دست م‏ىآيد، آيه در مقام بيان فعل خدا و خصوصيات 

خلقى حورالعين است؛ ازاین‏رو م‏ىفرمايد ما آنان را بكر خلق كرديم، يعنى بكر‏بودن آنان 

كار خداسـت و آنهـا از اصـل خلقـت داراى چنيـن خصوصيتـى هسـتند و بـدون آنكـه ايـن 

خصوصيتشان از بين برود، آنان را تسليم بهشت‏ىها مك‏ىنيم. پس اگر با زوال پردۀ بكارت 

تحويل آنها بدهيم، ديگر باكره نيستند؛ هرچند هيچ بشرى با آنها تماس نگرفته باشد. 

گـر شـاهد ردّ نظر مرحوم آقاى خوىي نباشـد، دليل فرمايش ايشـان  پـس ايـن آيـۀ شـريفه ا

نيست )زنجانی، ۱۴۱۹ق، ج ۱۱، ص 4064(

جْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ« )دخان: 54(  البته ممکن است در مقام جواب گفته شود بنا بر آیۀ »زَوَّ

و روایات مفسر این آیه و اقوال مفسران، عقد زواج و مهر در بهشت وجود دارد )حویزی، 

]بی‏تا[، ج ‏4، ص 632(.

2. این آیه در مقام بیان وصف حورالعین بهشتی است و این امور مربوط به عالم بهشت 

و ویژگی‏هـا و اوصـاف آن اسـت و ارتباطـی بـه تفسـیر بکـر در انسـان‏ها ندارد. شـاهد بر این 

مطلـب آن اسـت کـه در آیـه دوم مالک تمـاس جنسـی را بـه آدمیان و جنیان تعمیـم داده 

است )زنجانی، ۱۴۱۹ق، ج ۱۱، ص 4064(.

3. ظاهر معناى آيۀ سـورۀ »واقعه« اين اسـت كه ما حورالعین را »خِلقَةً« بكر قرار داديم و 

محفوظ مانده‏اند؛ پس چنین برداشت می‏شود كه ميزان باكره و ثيبه‏بودن را وجود پرده 

بكارت قرار داده است و خود باكره بودن و وجود عذره مزيت است؛ ازاین‏رو در ازاله نابه‏حقّ 

آن ارش مقرّر شده است. مؤید این معنا آن است که در احاديث نيز »امرأة عذراء« به كسى 

اطلاق می‏شود كه عذر بكارتش موجود است كه به اصطلاح ما باكره است )نوری، 1408ق، 

ج 15، ص 51(.
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بررسی نقد 

ک دوم )ازاله بکارت از طریـق وطی مطلقا( وارد  بنـا بـر اشـکالاتی کـه از جانـب فقیهان بر مال

ک برای تعیین ثیبوبت و بکارت کافی نیسـت؛ افزون بر  شـد، روشـن می‏شـود که ادله این ملا

اینکه ایرادهای دیگری نیز بر آن وارد است:

نقد دلیل اول )آیه(: 

درسـت اسـت کـه کاربـرد بکـر بـر حورالعین هم صادق اسـت، اما این احتمال وجـود دارد که 

ک ثیبوبت در این  تعبير بکر برای حورالعین مخصوص بهشت است؛ پس برای تعیین ملا

دنیـا کاربـرد نـدارد و به‏کلـی خـارج از محـل بحـث اسـت؛ زيـرا در آنجا عقدى نيسـت و عالم 

ک ثیبوبت وجود داشـته باشـد؛ ولى  دیگـری غیـر از ایـن دنیاسـت تـا احتمـال تأثیر آن در ملا

در دنيا عقد اسـت و یقینی که احکام و مناسـبات بین انس و ملک کاملاً متفاوت اسـت. 

کی در مورد حورالعین نم‏ىتواند دليلى بر بحث ما باشد. بنابراين بر فرض قبول، چنین ملا

2-2. دلیل دوم: روایات

، روایاتی وارد شده است که نشان‏دهندۀ استظهار  در مسئلۀ ولایت پدر و جد پدری بر دختر

مفهوم ثیبوبت در مقابل بکارت است: 

الف( صحیحۀ حلبی: »عن الحلبى، عن ابى عبد اللّه عليه السالم انه قال فى المرأة 

الثّيب تخطب الى نفسـها، قال: هى املك بنفسـها تولّى امرها من شـاءت اذا كان كفواً 

بعد ان تكون قد نكحت رجلا قبله: از حلبی روایت شـده اسـت که از امام صادق )ع( 

دربارۀ زن ثیب پرسیدم که برای خودش خواستگاری می‏کند؟ فرمودند: زنی که ثیّب 

اسـت، مالـک و صاحب‏اختیـار امـر خـودش اسـت و می‏توانـد هـر مـردی را که هم‏شـأن 
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اوسـت بـرای خـودش خواسـتگاری و بـا او ازدواج کنـد؛ در صورتـی کـه قبلاً بـا مـردی 

ازدواج کرده باشد« )عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۲۰، ص ۲۶۹(.

همانند همین حدیث به طریقی دیگر از حسـن بن زیاد و عبدالله بن سـنان روایت شـده 

است. اما ازآنجاکه روایت حلبی صحیح‏السند است، ما را از مراجعه به آن دو روایت بی‏نیاز 

می‏کند )عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۲۰، ص ۲۶۷(.

ب( صحیحۀ عبدالخالق: »عن عبدالخالق قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة 

الثّیب تخطب الى نفسها قال: هى املك بنفسها تولّى من شاءت اذا كان كفواً بعد ان تكون 

قد نكحت زوجاً قبل ذلك: از عبدالخالق روایت شده است که از امام صادق )ع( دربارۀ زن 

ثیب پرسیدم که برای خودش خواستگاری می‏کند؟ فرمودند: زنی که ثیّب است، مالک و 

صاحب‏اختیار امور خودش است و می‏تواند هر مردی را که هم‏شأن اوست، برای خودش 

خواسـتگاری و بـا او ازدواج کنـد؛ در صورتـی کـه قبلاً با مـردی ازدواج کرده باشـد« )عاملی، 

۱۴۰۹ق، ج ۲۰، ص ۲۶۸(.

ج( مصححۀ عبدالرحمن: »عن عبدالرّحمن بن ابى عبداللّه قال: سألت أباعبداللّه عليه 

السلام: عن الثيّب تخطب الى نفسها؟ قال: نعم هى املك بنفسها تولّى امرها من شاءت 

اذا كان قد تزوّجت زوجاً قبله: از عبدالرحمن بن ابی‏عبدالله روایت شده است که از امام 

صادق )ع( در مورد زن ثیب پرسیدم که آیا برای خودش خواستگاری می‏کند؟ فرمودند: 

زنی که ثیّب اسـت، مالک و صاحب‏اختیار امور خودش اسـت و می‏تواند هر مردی برای 

خویـش خواسـتگاری و بـا او ازدواج کنـد؛ در صورتـی کـه قبلاً بـا مـردی ازدواج کرده باشـد« 

)عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۲۰، ص ۲۷۱(.

د( روایـت ابراهیـم بـن میمـون: »عـن ابراهيم بن ميمون عن ابى عبد‏اللّه عليه السالم 

قـال: اذا كانـت الجاريـة بيـن ابويهـا فليـس لهـا مـع ابويها امـرٌ و اذا كانت قـد تزوجت لم 

 برضـا منهـا: از ابراهیـم بـن میمـون روایـت شـده اسـت کـه امـام صـادق )ع( 
ّ

يُزوّجهـا ال
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گـر تزويـج  فرمودنـد:  دختـری کـه پیـش پـدر و مـادرش اسـت، از خـود اختیـاری نـدارد؛ ا

كـره از بين رفته اسـت و  كـرده، تزویـج نمی‏گـردد مگـر بـا رضایـت خـودش، یعنی حكم با

ثيبه شده است« )عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۲۰، ص ۲۸۴(.

هــ( صحیحـۀ علـی بـن جعفـر: »على بن جعفر فى كتابه عن اخيه موسـى بن جعفر عليه 

السالم، قـال: سـألته عـن الرجـل هل يصلـح له ان يـزوّج ابنته بغير اذنهـا؟ قال: نعم ليس 

 ان تستأمر: 
ّ

 ان تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها ال
ّ

كيون للولد امرٌ ال

علـی بـن جعفـر در کتـاب خـود از بـرادر بزرگوارشـان امام موسـی بن جعفـر )ع( نقل می‏کند 

که می‏گوید: پرسـیدم آیا پدر صلاحیت دارد که دختر خود را بدون اذن او به تزویج کسـی 

درآورد؟ امام )ع( فرمود: بله، فرزند نمی‏تواند مخالفت کند؛ مگر اینکه دختری باشـد که 

قبلاً به او دخول شده باشد )ثیب( که در این صورت شوهردادنش بدون رضایت و اجازه 

او جایز نیست« )عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۲۰، ص ٢٦٨(. 

مستفاد از صحیحه علی بن جعفر از حضرت موسی بن جعفر )ع( این است که مراد از ثیب 

زنی است که مدخوله باشد؛ اعم از اینکه دخول مشروع یا غیرمشروع باشد؛ همچنان‏که 

شهید ثانی برای تبیین معنای ثیبوبت و بکارت به این روایت تمسک کرده‏اند، البته در 

عبـارت صاحـب مسـالك »كمـا نبـه عليه فـى الروايـة السـابقة« )عاملـی، 1413ق، ج ‏3، ص 

290( است كه روايت سابق، روايت »سعيد بن اسماعيل« است كه ربطى به بحث اثبات 

دخول ندارد. بنابراین معلوم م‏ىشود اشتباه در كلام مسالك رخ داده است و ظاهراً اشاره 

به روايت »على بن جعفر« است كه تنها روایتی است که در این باب به‏صراحت دخول را 

شرط تحقق قرار داده است )مکارم شیرازی، 1424ق، ص 284(.

آنچـه از ایـن روایـت اسـتفاده می‏شـود ایـن اسـت که نكاح دختـری كه دخول بـه او انجام 

نگرفته باشد، بدون اذن جايز نيست. بنابراين معيار ثیبوبت، »قد دُخل بها قبل ذلك«‏ 

اسـت و مسـتفاد از اطالق لفـظ دخـول، شـمول بـه هـر دو قسـم حالل و حـرام آن اسـت. 
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البتـه همان‏طـور کـه بیـان شـد، روایات معارضـی در مقابل ایـن روایـت وجـود دارد؛ چراکه 

روایات واردشـده در این مقام دو دسـته هسـتند؛ برخی از روایات همانند صحیح حلبی، 

عبدالخالق، عبدالرحمن و ابراهیم بن میمون، معیار و ملاک ثیبه و باکره‏بودن را ازدواج 

و عـدم ازدواج دانسـته‏اند؛ امـا دسـتۀ دیگـر کـه صحیحـه علـی بـن جعفـر اسـت، دخـول و 

آمیـزش را مالک ثیبه‏بـودن و سـقوط اذن پـدر بیان کرده‏اند؛ بنا بر نظر ایشـان، مقتضای 

جمع عرفی بین روایات، ملاک‏بودن مطلق عدم دخول در صدق بکارت است. توضیح 

اینکه ملاک ثیبوبت در صحیحۀ علی بن جعفر، دخول است و فرقى نمك‏ىند كه نكاح 

باشد يا نه و ملاک در روايات مقابل، نكاح است؛ خواه دخول تحقق پیدا کند يا نه. البته 

م‏ىتوان گفت غالباً نكاح با دخول است و غالباً دخول حلال با نكاح است؛ پس بگویيم 

كه مراد از روايات سابق، همان دخول است؛ یعنی لفظ نکاح در روایات دستۀ اول بر فرد 

غالب حمل می‏شود و در هر دو گروه از روایات، ملاک و معیار در باکره و ثیبه‏بودن، دخول 

است، بنابراین باکره، دختری است که مدخوله نشده باشد و ثیبه، زنی است که از طریق 

دخول حلال یا حرام، ازاله بکارت شده باشد. البته به نظر برخی بعد از ثبوت تعارض بین 

طائفتین، روایت علی بن جعفر ترجیح داده می‏شود؛ چون از نظر زمان صدور متأخر است؛ 

درنتیجه ملاک تحقق بکارت، همان عدم دخول است )قمی، ۱۴۲۶ق، ج ۱، ص ۵۹۳(.

باید توجه داشت که در روایت ابراهیم بن میمون، قید تزویج آمده است؛ بنابراین آیت‏الله 

خویی در مقام جمع بین روایات از این روایت به دلیل ضعف سند رفع ید کرده‏اند؛ چراکه 

ایشان در اشکال بر موثقه ابراهیم بن میمون فرموده است: »ازآنجاکه برای ابراهیم بن 

میمـون هیـچ مـدح یا توثیقی وارد نشـده اسـت، این روایت از نظر سـندی مخـدوش بوده 

و قابل استناد نیست« )خویی، 1418ق، ج 33، ص 222(. همچنین معتقدند بر فرض 

که این روایت درسـت باشـد، بر فرد غالب حمل می‏گردد؛ پس در مقام جمع بین روایات 
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متعدد، از باب اخذ به قدر متیقن به روایت علی بن جعفر عمل می‏شود که قید دخول در 

آن معتبر است؛ زیرا یکی از مقدمات حکمت، وجود‏نداشتن قدر متیقن در مقام تخاطب 

است و با وجود قدر متیقن، اطلاقی برای روایات دیگر منعقد نمی‏شود؛ ازاین‏رو همۀ آنها 

حمل بر فرد غالب می‏گردد.

نقد دلیل دوم )روایت(

1. همان‏طور که بیان شد، بر اساس نظر برخی از فقیهان ، بین دو دسته روایاتی که ذکر شد، 

ک ترجیح صحیحۀ علی بن جعفر  تعـارض وجـود دارد و بنـا بـر تعارض احدثیت زمانی، ملا

است؛ ولی تعارض بین روایات زمانی پذیرفته می‏شود که به هیچ‏وجه نتوان جمع عرفی بین 

ک  روایات کرد؛ درحالی‏که به وجوه مختلف در این روایات جمع شده است. همچنین ملا

، باید گفت این  ترجیح به احدثیت با شهرت روایی طایفه اول منافات دارد؛ به عبارت دیگر

ک ترجیح آن باشد.  بحث کاملا مبنایی است و نمی‏توان پذیرفت که احدثیت روایت، ملا

همچنان‏کـه محقـق خویـی اشـکال گرفته‏انـد کـه اگـر بنـا باشـد خبـر احـدث ترجیـح داشـته 

باشد، این خبر منافی با تمامی مرجحات است و تمامی مرجحات را ساقط می‏کند؛ زیرا در 

هر خبرین متعارضین، یکی احدث است و صدور هم‏زمان آنها ثابت نشده است؛ درنتیجه 

با ترجیح احدث، نوبت به دیگر مرجحات نمی‏رسد و آن مرجحات لغو می‏شوند )خویی، 

1417ق، ج ‏2، ص 417(.

2. در کتاب أنوار الفقهاهة چنین آمده است: »روايات مطلقه متضافره بدون قيد را نم‏ىتوان 

به روايت على بن جعفر مقيّد كرد، بلكه بايد روايت او را حمل بر استحباب كنيم. همان‏گونه 

، مطلق باشند و يك روايت مقيّد باشد، م‏ىگویيم  كه در اصول داشتيم كه اگر روايات متضافر

قيـد در مقـامِ اسـتحباب اسـت و نم‏ىخواهـد روايـات مطلق را حمل بر مقيد كنيـم« )مکارم 

شیرازی، 1424ق، ج 2، ص 23(.
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نقد دلیل سوم )مخالطة الرجال( 

بیـان شـده باشـد -  بـرای تشـخیص مـورد ثیـب  به‏مثابـۀ حکمـت  الرجـال  گـر مخالطـة  ا

همان‏طـور کـه معـروف اسـت - حکمـت قابلیـت تعمیـم و شـمول بـه افـراد دیگـر را ندارد و 

فقـط جزء‏العلـه بـرای حکـم اسـت؛ یعنـی وجود حکم کاشـف از وجود حکمت آن اسـت؛ 

امـا عـدم حکـم ممکـن اسـت بـه دلیـل فقـدان جـزء دیگر علت باشـد، بر خالف علت که 

وجود و عدم معلول دایرمدار وجود و عدم معلول است؛ به این معنا که در صورت تحقق 

علـت، معلـول موجـود می‏شـود و در صـورت عـدم علـت، معلـول نیـز معـدوم خواهـد شـد. 

گـر اختالط بـا مـردان، حکمـت ثیبوبـت باشـد، نمی‏تـوان ثیبوبـت و بـکارت را  بنابرایـن ا

ک ثیبوبت را ازاله بکارت از طریق وطی دانسـت )بحرانی،  دایرمـدار آن قلمـداد کـرد و مال

1405ق، ج ‏23، ص 265(.

2-3. دلیل سوم: اختلاط با مردان

ک برخـی از فقیهان آورده‏اند و مرحوم خویی به آن  یکـی از مسـتنداتی کـه بـر این ملا

اشـاره نمی‏کنـد، ایـن اسـت کـه معیـار ثیبوبـت اختالط زن و مـرد و زوال حیـای زن بـر 

اثر ممارسـت با مردان اسـت و این عناوین در جایی که ازاله بکارت به وطی صورت 

بگیرد، صدق می‏کند. پس زنی که با مردی نزدیکی مشروع یا نامشروع داشته باشد، 

که با مردان آمیختگی پیدا کرده است و حیا و عفت او از بین  به‏یقین ثیبه است؛ چرا

گـر دختـری بـر اثـر خودارضایـی یا ورزش پـرده‏اش را از دسـت بدهد،  رفتـه اسـت. امـا ا

هنوز بکر محسـوب می‏شـود؛ چرا که با مردان آمیختگی نداشـته اسـت و پردۀ حیا و 

عفت او دست‏نخورده مانده است )حلی، 1388ق، ص 587؛ عاملی، 1413ق، ج ‏7، 

ص 165؛ عاملی، 1411ق، ص 85(.
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نقد دلیل سوم )مخالطة الرجال(

ک در بحـث مـا ریشـه و اساسـی نـدارد؛  ک اختالط رجـال بـرای تعییـن مال اسـتدلال بـه مال

چراکـه آنچـه در روایـات و آیـات وجـود دارد، کلمه ثیب و بکر اسـت و هیچ ذکری از اختلاط 

یـا عـدم اختالط رجال برای تشـخیص معنای موارد ثیب و بکر وجـود ندارد. البته اگر فرض 

کـی مسـتفاد از روایـات اسـت، از دو حالـت خـارج نیسـت: یـا مخالطـة  کنیـم کـه چنیـن ملا

الرجال، به‏مثابۀ حکمت برای تشخیص مورد ثیب بیان شده است که اشکال این فرض در 

گفتار قبل بیان شد. یا علت برای حکم است که این علت یا منصوص است که این ادعا 

دلیلی ندارد یا مسـتنبط اسـت که این نیز خالی از اشـکال نیسـت؛ چون در صورتی قیاس 

ک و دلیل اصلی و تمام علت  مستنبط‏العله قابل استفاده است که یقین داشته باشیم ملا

در ثیبوبـت و بـکارت اختلاط‏الرجـال می‏باشـد؛ در‏حالی‏کـه ایـن مطلـب صـرف ادعاسـت. 

ک ثیب‏شـدن باشـد، لوازمـی را درب  همچنیـن مقتضـای اینکه اختلاط‏الرجال تعلیل و ملا

ردارد کـه فقیهـان بـه آن ملتـزم نیسـتند: اگـر دوشـیزه‏ای قبـل از عقـد خـود را در معـرض انـواع 

تمتعات جنسی غیردخول مثل تقبیل، معانقه، مضاجعه و ... قرار دهد، شرم و حیای خود را 

ک ثیبه‏بودن که اختلاط با مردان  به تاراج گذاشته و باید حکم ثیبه را داشته باشد؛ چراکه ملا

است، تحقق یافته است. مردی با دختری مبادرت به وطی دبر می‏کند و بهره‏های جنسی 

دیگر نیز از وی برده است، چنین شخصی از سویی در ناصیه خود تجربه جنسی با رجال 

را تجربـه کـرده اسـت؛ از سـوی دیگـر پـرده بـکارت خویـش را حفـظ کـرده اسـت کـه در چنیـن 

شرایطی باید این زن را به دلیل اختلاط با مردان ثیبه دانست. تطبیق این مثال‏ها در صورتی 

که موارد تکرار شده باشد، دشوارتر می گردد. دختری که پیش از سن تمییز بکارت خویش 

را از دسـت داده اسـت، به دلیل عدم درک ماهیت رابطه جنسـی و عدم درک لذت‏ها، باید 

باکره محسوب شود. 
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2-4. دلیل چهارم: انصراف

دلیـل دیگـری کـه مرحـوم خویـی بـه آن تصریـح نمی‏کنـد و برخـی از فقیهـان دیگر مطرح 

کرده‏انـد، انصـراف اسـت. هرچنـد کلمـات ثیـب و بکر که در خطابات کتاب و سـنت به کار 

برده شده‏اند، به صورت مطلق هستند و ظاهر اطلاقی لفظ بکر مشتمل بر دو قسم است: 

مدخوله واقع‏نشدن یا عدم زوال بکارت؛ ثیب نیز مشتمل بر دو قسم است: مدخوله‏شدن 

یا زوال پرده بکارت. اما به نظر می‏رسد جای تمسک به چنین اطلاقی نیست؛ زیرا لفظ 

بکر به دختری که هیچ‏گاه مدخوله نشده باشد و لفظ ثیب به موردی که بکارت به وطی 

اعم از مشروع و نامشروع زایل شده باشد، انصراف دارد. بنابراین ظهور لفظ ثیب منصرف 

به این است که ازاله بکارت به سبب دخول )اعم از مشروع یا غیرمشروع( صورت گرفته 

باشـد؛ ازاین‏رو مواردی که بکارت به غیر وطی زایل شـده باشـد، ثیب به شـمار نمی‏آید و 

همان باکره است )انصاری، 1415ق، ص 177؛ طباطبائی، 1418ق، ج ‏12، ص 90(.

نقد دلیل چهارم )انصراف(

ادعـای انصـراف ممکـن اسـت ناشـی از کثـرت وجود باشـد؛ یعنی در بیشـتر افراد، ثیبـه زوال 

بکارت به سـبب دخول حاصل می‏شـود. یا ممکن اسـت ناشـی از کثرت اسـتعمال باشـد؛ 

یعنـی لفـظ ثیـب غالبـا زمانـی کاربـرد دارد که بکارتش به سـبب دخول از بین برود. اگر منشـأ 

انصراف، کثرت وجودی باشد؛ چنین انصرافی صحیح نیست. انصراف فقط زمانی حجت 

اسـت که منشـأ انصراف کثرت کاربرد در مورد مذکور باشـد که اثبات آن مشـکل می‏نماید؛ 

چراکه ممکن است کسی ادعا کند اکثر کاربردهای لفظ »ثیب« در موردی است که دختر 

ک دانست.  از سوی شوهرش ثیب گردد؛ ازاین‏رو نمی‏توان انصراف را دلیل بر ثبوت این ملا

بر فرض اثبات کثرت استعمال نیز می‏توان چنین جواب داد که حتی اگر کثرت استعمال 
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باشـد، بـاز هـم ایـن اسـتعمال غالـب می‏تواند محدود به دخول مشـروع باشـد نه هـر دخولی؛ 

درنتیجه انصراف به دخول به معنای مطلق آن که شامل مشروع و غیرمشروع می‏شود، ثابت 

نمی‏شـود. بنابرایـن انصـراف نمی‏توانـد دلیـل قطعـی بـرای تعریف ثیـب به معنایی باشـد که 

آیت‏الله خویی می‏فرماید.

2-5. دلیل پنجم: معنای عرفی

لفـظ بکـر در عـرف بـه معنـاى غيرمدخوله اسـت. ازآنجاکـه دو کلمۀ بکر و ثیـب در مقابل 

هـم معنـا می‏شـوند، معنـای عرفـی ثیـب، زنـی اسـت کـه مدخوله واقع شـده اسـت؛ زیـرا در 

استعمالات و محاورات عرفی این الفاظ چنین معنایی اراده می‏شود. شاهد بر این مطلب 

آن اسـت کـه برخـی لغوییـن نیـز همین معنـا را موضوع‏له بـرای ثیب ذکر کرده‏انـد )خوئی، 

1418 ق، ج ۳، ص ۲۲۰(.

نقد دلیل پنجم )معنای عرفی(

ک از جهتی ابهـام دارد؛ زیرا بـا توجه به آنچه بر فضای  تمسـک بـه عـرف بـرای اثبـات این ملا

جامعـه در آن زمـان حاکـم بـوده اسـت به‏ویژه بـا وجود تعابیر دیگر عرفی در کنار این معن که 

فقیهـان دیگـر ادعـا‏ کرده‏انـد، کاشـف از تحقق‏نیافتـن معنـای عرفـی اسـت و بـا عـدم تحقـق 

معنای عرفی، چیز قابل استنادی باقی نخواهد بود.

2-6. دلیل ششم: معنای لغوی

ثیب در لغت به معنای ازاله بکارت به سبب وطی است؛ به طوری که در صدق آن سببیت 

وطی به عنوان شرط اخذ شده است. در بسيارى از كتب لغت مانند اساس البلاغة، تهذيب 
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اللغة، صحاح جوهرى، تاج العروس و لسان العرب آمده است: »بکر دختری است که ازاله 

بکارت نشده باشد یا بکر دختری است که مردی با وی نزدیکی نکرده باشد«. همچنین در 

تعدادى از كتب لغت مانند تهذيب اللغة، كتاب العين و تاج العروس، باكره را به زنى معنا 

کرده‏انـد كـه هيـچ مـردى بـا او تمـاس نگرفتـه اسـت؛ بـرای مثـال در كتـاب العين‏ آمده اسـت: 

»بکر دختری است که تا به حال مس نشده است« یا در تاج العروس می‏خوانیم: »بکر همان 

دوشـیزه اسـت، دختر عذراء دوشـیزه‏ای اسـت که تا به حال مردی او را لمس نکرده اسـت«‏. 

البته ممکن است در همه این موارد مراد از مس، جماع و مقاربت باشد و به صورت کنایی 

مس را به کار برده‏اند )زنجانی، ۱۴۱۹ق، ج ۱۱، ص 4065(.

همچنیـن تعـدادى از تفاسـير و كتـب لغت مانند المحیط فی اللغـة و صحاح اللغة، ملاك 

بكارت را عدم دخول دانسته‏اند. در صحاح اللغة آمده است: »زنی ثیب است که مدخوله 

شده باشد« )جوهری، 1410ق، ج 2، ص 595؛ ابن‏عباد، 1414ق، ج 6، ص 258(.

نقد دلیل ششم )معنای لغوی(

استدلال به معنای لغوی را نیز مخدوش می‏دانیم؛ چراکه اولاً کتب لغت غالباً درصدد بیان 

، 1430ق، ج ‏3، ص 147( نه معنای موضوع‏له؛ به  معنای مستعمل‏فیه کلمات هستند )مظفر

طوری که در غالب موارد معنای موضوع‏له کلمات را واضح و دقیق تبیین نمی‏کنند و حد 

و حـدود معنـا را هـم بیـان نمی‏نمایند. ثانیاً کتب لغـت درصدد بیان معنای غالبی کلمات 

هستند، همین امر موجب می‏شود نتوان به استنادات لغوی مراجعه کرد؛ چراکه معنایی که 

برای کلمه ذکر می‏کنند با همین احتمال که ممکن است فرد غالب و از مصادیق متعارف 

باشد، حجیت معنای مذکور را با خدشه مواجه و آن را از اعتبار ساقط می‏کند؛ زیرا با وجود 

احتمال، جایی برای استدلال نخواهد بود.
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جمع‏بندی

حـال کـه عـدم اعتبـار تمامـی مسـتندات مطـرح شـده از سـوی آیـت‏الله خویـی و هم‏نظـران با 

ایشـان ظاهـر گردیـد، بـرای کشـف معیـار صحیـح می‏تـوان از جمـع دلالـی کمک گرفـت و به 

معیار صحیح دست یافت؛ زیرا در دو طایفه از روایاتی که در باب ولایت أب و جد وارد شده 

است، دو قید جداگانه برای کلمه ثیب ذکر شده است؛ قید »قد دُخل بها قبل ذلك« و قید 

که  در این دو دسته فقط این دو قید وارد شده  »بعد ان تكون قد نكحت رجلا قبله«. ازآنجا

یت اسـت )خراسـانی، 1409ق، ص 206(، به قرینه اینکه نکاح  اسـت و اصل در قیود، احتراز

در اصل لغت به معنای دخول و وطی اسـت و نیز در آیات )نسـاء: 22( و حدیث )عاملی، 

۱۴۰۹ق، ج 24، ص 265؛ کلینی، 1407ق، ج 5، ص 541( در چنین معنایی استعمال شده 

اسـت )زبیدی، ۱۴۱۴ق، ج ۴، ص ۲۴۰(، راه جمع دلالی کاملاً روشـن می‏گردد؛ یعنی روایاتی 

که همچون صحیحه حلبی ثیبوبت را با قید »بعد ان تكون قد نكحت رجلا قبله« تعریف 

می‏کند با صحیحۀ حلبی که با قید »قد دُخل بها قبل ذلك« تعریف کرد، یکی هستند و هر 

دو معنای دخول را اراده کرده‏اند، بدون اینکه منافاتی بین آنها وجود داشته باشد. بنابراین 

کـره  دختـری کـه بـر وی دخـول منجـر بـه ازالـه اعـم از حالل یـا حـرام صـورت نگرفتـه اسـت، با

اسـت؛ همچنین دختری که بر وی دخول منجر به ازاله اعم از حلال یا حرام صورت گرفته 

اسـت، ثیب اسـت؛ ازاین رو ولایت پدر و جد از او سـاقط می‏شـود. همچنین روایت ابراهیم 

بن میمون که مشـتمل بر قید تزویج »اذا كان قد تزوّجت زوجاً قبله« اسـت، به دلیل مشـکل 

سندی کنار گذاشته می‏شود و تنافی در جمع دلالی ایجاد نمی‏کند؛ چراکه آیت‏الله خویی 

در اشـکال بر موثقه ابراهیم بن میمون فرموده اسـت: »ازآنجاکه برای ابراهیم بن میمون هیچ 

مدح یا توثیقی وارد نشده است، از نظر سندی مخدوش بوده و قابل استناد نیست« )خوئی، 

۱۴۱۰ق، ج ۲، ص ۲۶۱(.
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البتـه ممکـن اسـت اشـکال سـندی روایـت ابراهیـم بـن میمـون حـل گـردد؛ بـه ایـن بیـان کـه 

ابراهیم بن میمون دارای توثیق عام باشد، پس وقوع وی در سند روایت موجب ضعف سند 

و خدشـه در آن نمی‏شـود؛ درنتیجـه ایـن روایـت فقط به دلیل انحـراف اعتقادی ابن‏فضال، 

معتبـر یـا موثـق می‏گـردد. آیت‏الله زنجانی در تحلیل سـند این حدیث چنین می‏فرماید: »به 

نظر ما ممكن است وثاقتش )روایت ابراهیم بن میمون( را به واسطۀ روايت اب‏ىالمغراء اثبات 

كنيم؛ چون نجاشى و بعضى ديگر در مورد اب‏ىالمغراء يعنى حميد بن مثنّى، ثقةٌ ثقةٌ تعبير 

كرده‏اند و بعيد اسـت شـخصى كه چنين تعبير در مورد او شـده اسـت، مقيّد نباشـد كه از 

چه كسى روايت نقل مك‏ىند. پس سند اين روايت را ممكن است معتبر بدانيم« )زنجانی، 

۱۴۱۹ق، ج ۱۱، ص ۳۸۱۸(.

ع( در این روایت قید تزویج  حـال کـه روایـت ابراهیـم میمون را معتبر قلمـداد نمودیم و امـام )

»اذا كان قد تزوّجت زوجاً قبله« را ذکر کرده است که ظهور در ازدواج و عقد دارد و نمی‏توان 

آن را به معنای دخول یا آمیزش گرفت، بین روایات باید از راه دیگری جمع کرد؛ به این بیان که 

مفاد صحیحه علی بن جعفر این است که دخول را تنها علت ثیبوبت قرار می‏دهد و دربارۀ 

، مستفاد  دخالت یا عدم دخالت قید دیگر در تحقق ثیبوبت ساکت است؛ از سوی دیگر

از صحیحه حلبی و مثل آن، این است که تحقق نکاح یا تزویج )گرچه بدون دخول( برای 

صدق ثیبوبت و سقوط ولایت پدر و جد کافی است؛ درنتیجه حاصل جمع دلالی بین این 

دو دسته روایات این است که هر یک از دخول و تزویج علت برای سقوط ولایت پدر و جد 

باشد؛ یعنی دختری که می خواهد ازدواج کند، اگر پیشینه مجرد ازدواج را داشته باشد، از 

ایـن لحـاظ کـه خبرویـت پیـدا کـرده و مالک امر خویش اسـت، ولایت پدر و جد از او سـاقط 

می‏گردد؛ همچنین دختری که قبل از ازدواج مورد دخول منجر به ازاله اعم از حلال یا حرام 

گردیده است، ثیب است و ولایت پدر و جد از او ساقط می‏شود.
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بنابراین به‏خوبی روشـن می‏شـود بر اسـاس معنای متفاهم عرفی از ثیب و تعابیر اهل لغت 

که بازگشتش به معنای عرفی است و نیز استشهاد از کاربردهای بکر و ثیب در روایات و بر 

اساس فهم فقیهان در ابواب مختلف فقه به ضمیمه تفصیل آنها بین ثیب در باب ولایت 

پـدر و جـد و در غیـر ایـن بـاب، مـراد از بکـر و ثیـب از منظـر فقـه، همـان معنـای ازالـه عـذره و 

عدم ازاله عذره است؛ ولی دربارۀ ولایت بر نکاح، در حکم ثیب تصرفی انجام گرفته است 

ک سـقوط ولایـت اب و جد بنا بر جمع بیـن روایات،  و مـواردی ملحـق بـه بکـر می‏شـود و مال

کین )دخول - تزویج( است. تحقق أحد‏الملا

 نتیجه 

با توجه به تحلیل‏های انجام‏گرفته نتایج زیر به دست می‏آید:

الف( آیت‏الله خویی با استناد به معنای لغوی و عرفی بکارت و استدلال به برخی آیات 

و روایات، معیار بکارت را عدم زوال پرده بکارت از طریق وطی دانسته‏اند که تعدادی 

از فقیهان نیز با ایشان هم‏عقیده هستند. 

ک اختلاط الرجال، انصراف اطلاقات،  ب( درمجموع شش دلیل آیات شریفه، روایت، ملا

معنای عرفی و معنای لغوی بر این معیار اقامه شده است.

ج( آیـت‏الله خویـی نخسـتین فقیهـی اسـت کـه برای مفهوم بـکارت به آیات قرآن تمسـک 

کرده‏اند.

ک‏هـا و مسـتندات بـا اشـکال روبـرو  د( بـا تحقیقـی کـه انجـام گرفـت، روشـن شـد ایـن ملا

کی برای بکارت ارائه داد؛  هستند و می‏توان با استفاده از جمع دلالی بین روایات، ملا

زیرا در دو طایفه از روایاتی که در باب ولایت أب و جد وارد شـده‏اند، برای کلمه ثیب 

دو قید نکاح و دخول جداگانه ذکر شده است.
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هـ( دربارۀ سند روایت ابراهیم بن میمون اختلاف است و پذیرش و انکار اعتبار آن نقش 

مؤثری در جمع روایات و تحدید مفهوم بکارت دارد.

( بنا بر اینکه اصل در قیود احترازیت است، به قرینه اینکه لفظ نکاح در اصل لغت به  و

معنای دخول و وطی است و روایت ابراهیم بن میمون از حجیت ساقط است، معیار 

بکارت، عدم دخول می‏گردد.

کین )دخول - تزویج( در سقوط  ( بنا بر اعتبار روایت ابراهیم بن میمون، تحقق أحد الملا ز

ولایت پدر و جد پدری کافی است. 

پی‏نوشت
1. عبارت است از بازگرداندن پردۀ دوشیزگی از طریق عمل جراحی.

‏منابع 
قرآن کریم

. ، محمد بن مكرم )1414 ق(. لسان العرب. بیروت: دارالفكر و دارصادر ابن‏منظور

ی دزفولى، مرتضى بن محمد امين )1415 ق(. كتاب النكاح. قم: كنگره جهانى بزرگداشت شيخ  انصار

ى. اعظم انصار

، يوسـف بـن احمـد )1405 ق(. الحدائـق الناضـرة في أحـكام العترة الطاهـرة. قم: دفتر  بحرانـى آل‏عصفـور

انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

جوهرى، اسماعيل بن حماد )1410 ق(. الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية. بیروت: دارالعلم للملايين. 

ع(. حر عاملى، محمد بن حسن )1409 ق(. وسائل الشيعة. قم: مؤسسه آل‏البيت )



ک قائلین به ملات مستندایقد و بررسن /  129 خویی و مواف ظریه آیت‏اللهن بر یدکأت بکارت زنان« با در »مطلق عدم دخول تی

ع(. حلى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى )1388 ق(. تذكرة الفقهاء. قم: مؤسسه آل‏البيت )

حويزى، عبدعلى بن جمعه ]بی‏تا[. تفسير نور الثقلين. چ 4. قم: اسماعيليان.

ع( لإحياء التراث. خراسانی، محمد كاظم )1409 ق(. کفایة الأصول. قم: مؤسسة آل‏البيت )

خمينى، سـيدروح‏اللّه موسـوى )1425 ق(. ترجمه تحرير الوسـيلة. مترجم: علی اسالمى. چ 21. قم: دفتر 

انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

خويـى، سيدابوالقاسـم موسـوى )1417 ق(. مصبـاح الاصـول. مقـرر محمـد سـرور واعـظ الحسـینی. قـم: 

ي. مکتبة الداور

خوىي، سيدابوالقاسم موسوى )1418 ق(. موسوعة الإمام الخوئي. قم: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره.

و  دارالعلـم  یه:  سـور و  لبنـان  القـرآن.  الفـاظ  مفـردات  ق(.   1412( محمـد  بـن  حسـين  اصفهانـى،  راغـب 

الدارالشامية.

ى محقـق، محمدباقـر بـن محمـد مؤمـن )1423 ق(. كفايـة الأحـكام. قـم: دفتر انتشـارات اسالمى  سـبزوار

وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

. شبیری زنجانى، سيدموسى )1419 ق(. كتاب نكاح. قم: مؤسسه پژوهشى را‏ىپرداز

صاحب بن عباد، اسماعيل )1414 ق(. المحيط في اللغة. بیروت: عالم الكتاب.

ع(. ياض المسائل. قم: مؤسسه آل‏البيت ) طباطبایی حائرى، سيدعلى بن محمد )1418 ق(. ر

طريحى، فخرالدين )1416 ق(. مجمع البحرين. چ 3. تهران: كتابفروشى مرتضوى.

عاملى شهيدثانى، زين‏الدين بن على )1413 ق(. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام. قم: مؤسسة 

المعارف الإسلامية.

عاملـى، محمـد بـن علـى موسـوى )1411 ق(. نهايـة المـرام فـي شـرح مختصـر شـرائع الإسالم. قـم: دفتـر 

انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

فاضل هندى، محمد بن حسن )1416 ق(. كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام. قم: دفتر انتشارات 

اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
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فراهيدى، خليل بن احمد )1410 ق(. كتاب العين. چ 2. قم: نشر هجرت.

 فيومى، احمد بن محمد مقرى ]بی‏تا[. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. قم: منشورات 

دارالرضي.

قمّى، سيدتقى طباطباىي )1426 ق(. مباني منهاج الصالحين. قم: منشورات قلم الشرق.

كلينى، محمد بن يعقوب )1407 ق(. الكافي. چ 4. تهران: دارالكتب الإسلامية.

، محمدرضا )1430 ق(. اصول الفقه. چ 5. قم: طبع انتشارات اسلامى. مظفر

ع(. ى، ناصر )1424 ق(. كتاب النكاح. قم: مدرسه امام على بن اب‏ىطالب ) مکارم شيراز

، محمدحسـن )1404 ق(. جواهـر الكلام في شـرح شـرائع الإسالم. چ 7. بیروت:  نجفـى صاحـب الجواهـر

إحياء التراث العربي. دار

مسـتند الشـيعة فـي أحـكام الشـريعة. قـم: مؤسسـه  نراقـى، مولـى احمـد بـن محمـد مهـدى )1415 ق(. 

ع(. آل‏البيت )

ع(. نورى محدث، ميرزاحسين )1408 ق(. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل. بیروت: مؤسسه آل‏البيت )

واسـطى زبيـدى حنفـى، محب‏الديـن سـيدمحمد مرتضـى )1414 ق(. تاج العروس من جواهـر القاموس. 

. بیروت: دارالفكر

يزدى، سيدمحمدكاظم طباطباىي )1409 ق(. العروة الوثقى. چ 2. بیروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.


